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مقدمه 
از  او  است.  هجرى  ششم  قرن  در  ايران  برجستة  شاعران  از  نظامى 
جهت سرودن داستان هاى عاشقانه و بزمى و سرودن ساقى نامه، در 
ميان ادباى ما ارج و قربى ويژه دارد و در تاريخ ادبيات ايران شاعرى 

صاحب سبك است كه پيروان فراوان يافته است.  
نظامى شاعر عشق، اخلاق و اجتماع است (غلامرضايى، 1377: 225). 
شاعران  گرايش  ما،  ادبى  نكات  عمده ترين  از  يكى  نظامى  عصر  در 
معدود  از  نظامى  بود.  آن چنانى  صلات  دريافت  و  پادشاهان  مدح  به 
شاعران نجيب و آزاده اى است كه خود را آلوده به مدح و تقاضا نكرد 

و عمدتاً به داستان پردازى براى بيان عواطف و احساسات پرداخت.
داستان، چنان كه نوشته اند، در ايام كهن، حكم رمان امروزى را داشت 
و از اين رو جاذبه هاى بسيارى براى مردمان آن ايام ايجاد كرده بود 

(شميسا، 1374: 161). 
تمام شاعران قرن ششم با مباحث بلاغى به خوبى آشنا بودند و دراين 
زمينه گاهى تأليفاتى هم داشتند؛ مانند رشيد وطواط. اين امر سبب شد 
كه شعر اين دوره از نظر رعايت معيارهاى بلاغى و استعمال صنايع 
 :1377 (غلامرضايى،  باشد  فارسى  شعر  غنى  دوران هاى  از  بديعى، 

.(153
شعر مكتب آذربايجان از نظر جنبه هاى بلاغت بسيار دقيق است و از 
بديع لفظى، مخصوصاً انواع جناس، و از بديع معنوى، مخصوصاً انواع 
صور  حوزة  در  نيز  نظامى  (شميسا، 1374: 143)  مى برد  سود  ايهام، 
خيال، مبتكر و خلاق است. همچنين او اهل پردازش به صنايع بديعى 
در حدّ وفور است. در منظومة ليلى و مجنون به شيوة صنعت پردازى 

غلامعلى ايزدى* 

چكيده 
در اين جستار، نوآورى هاى نظامى در ايجاد تناسبات لفظى بين 
در  ساسانى،  پرويز  خسرو  همسران  اصفهانى،  شكر  و  شيرين  نام 
با  نظامى  ببينيم  تا  مى شود  شناسانده  شيرين  و  خسرو  منظومة 
استفاده از اين دو واژة جادويى، چه زيبايى هايى پديد آورده است.
واژه هاى كليدى : بلاغت، بديع، شيرين، نظامى، خسرو و شيرين.   
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خود هنگام نظم داستان چنين اشاره مى كند: 
زيبارويى بدين نكويى                     

وآنگاه بدين برهنه رويى؟
كس دُر نه به قدر او فشانده ست         

زين روى برهنه روى مانده ست (نظامى گنجه اى، 1376: 28) 
بلاغى،  شيوه هاى  همان  استعاره،  زبان  به  «دُر»  از  شاعر  منظور 
به  هم  شيرين  و  خسرو  در  است.  بديعى  صنايع  به  توجه  به خصوص 

همين شيوة خود اشاره دارد:
به هر دُر كز دهان خواهم برآورد       

زنم پهلو به پهلو چند ناورد 
به صد گرمى بسوزانم دماغى          

به دست آرم به شب ها شبچراغى (نظامى گنجه اى، 1376: 446) 
خسرو و شيرين او داستانى است عشقى در بحر هزج مسدّس مقصور 
يا محذوف. نظامى تحت تأثير ويس و رامين با زبانى پخته و شاعرانه 
آن  نظم  به  بديعى،  صنايع  و  تركيبات  و  خيال  صور  انواع  از  مملو  و 

پرداخته است.
شكر  و  ارمنى  شيرين  با  نظامى  شيرين كارى هاى  جستار،  اين  در 
اصفهانى، همسران خسرو پرويز ساسانى، بازنگرى مى شود تا ببينيم 
اين شاعر استاد با استفاده از اين دو واژة جادويى چه زيبايى هايى در 
حوزة دانش بديع پديد آورده است. شيرين علاوه بر حضورش در اين 
داستان، آفاق قفچاقى را به ياد نظامى مى آورد از اين رو، محبوب او 
واقع شده است. نام او در اين منظومه 310 بار تكرار شده است؛ زيرا 
شاعر از تكرار آن لذّت مى برد. نام شكر نيز                         142 

بار تكرار شده است.
شيرين

نظامى با واژة «شيرين» اين صنايع بديعى را ساخته است: 
1. جناس تام: شيرين را يك بار در معنى مزة شيرين و بار ديگر در 

معنى نام خاص به كار مى گيرد:
حديث خسرو و شيرين نهان نيست  
و زان شيرين تر الحق داستان نيست

ز شيرين كارى شيرين دلبند  
فرو خواندم به گوشش نكته اى چند

چو بشنيدم ز شيرين داستان را 
ز شيرينى فرو بردم زبان را 

رُخش نسرين و بويش نيز نسرين 
لبش شيرين و نامش نيز شيرين 
نه شيرين تر ز شيرين خلق ديدم 
نه چون شبديز شبرنگى شنيدم

يكايك مهر بر شيرين نهادند 
بدان شيرين زبان اقرار دادند

كلاً 48 بار از اين ترفند بهره جسته است.
2. ايهام: هر دو معنىِ مزة شيرين و نام خاص را هم زمان در كلمة 

«شيرين» جا مى دهد:
سخن چون بر لب شيرين گذر كرد  
هوا پُر مشك و صحرا پُر شكر كرد

مىِ رنگين، زهى طاووس بى مار 
لب شيرين، زهى خرماى بى خار

گر آيد خسرو از بتخانة چين 
ز شورستان نيابد شهد شيرين 

كلاً 36 بار از اين ترفند هنرى بهره جسته است.
3. تناسب

3. 1. تناسب نام شيرين با مزة شور:
هنوز از عشقبازى گرم داغ است 

هنوزش شور شيرين در دماغ است
به شور انگيختن چندين مكن زور 

كه شيرين تلخ گردد چون شود شور
چو ابر از شوربختى شد نمك بار 

دل از شيرين شورانگيز بردار
در اين گردك نشسته خسرو چين 

در آن ديگر فتاده شور شيرين
گر آيد خسرو از بتخانة چين                                                               

ز شورستان  نيابد شهد شيرين  
3. 2. تناسب شيرين با چرب:

حريفى چرب شد شيرين بر اين بام  
كزين چربى و شيرينى شود رام
به شيرين چند چربى ها فرستاد 
به روغن نرم كرد آهن ز پولاد

جهان سالار خسرو هر زمانى 
به چربى جستى از شيرين نشانى 
3. 3. تناسب شيرين با ترش:

عمل با عزل دارد، مهر با كين 
ترُش تلخى ست با هر چرب و شيرين

چو مرد ترش روى تلخ گفتار 
دم شيرين ز شيرين ديد در كار 

3. 4. تناسب شيرين با انگبين:
چو شمع از دورى شيرين در آتش  
كه باشد عيش موم از انگبين خوش
 3. 5. تناسب شيرين با نيشكر:

به خوش مغزى به از بادامِ تر بود 
به شيرين استخوانى نيشكر بود
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3. 6. تناسب شيرين با جلاب يا گلاب:
به جلاّب دگر نوشين كنم جام  
به حلواى دگر شيرين كنم كام

من آن شيرين درخت آبدارم                                                                   
كه هم حلوا و هم جلاّب دارم 

3. 7. تناسب شيرين با شكر، از آن رو كه هر دو نام همسران 
خسرو پرويز است:

حلاوت هاى عيش آن عصر مى داشت 
كه شكّر كوى و شيرين قصر مى داشت

به شكّر عشق شيرين خوار مى كرد 
شكر شيرينى اى بر كار مى كرد

شكر در تنگ شد، تيمار مى خورد 
ز نخلستان شيرين خار مى خورد
شكر هرگز نگيرد جاى شيرين  
بچربد بر شكر حلواى شيرين

مگو شيرين و شكّر هست يكسان 
ز نى خيزد شكر، شرينى از جان

چو شمع شهد شيرين برفروزد 
شكر بر مجمر آنجا عود سوزد

ز شيرين تا شكر فرقى عيان است 
كه شيرين جان و شكّر جاى جان است

پرى رويى ست شيرين در عمارى 
پرند او شكر در پرده دارى

دلش مى گفت شيرين بايدم زود 
كه عيشم را نمى دارد شكر سود

مرا شيرين و شكّر هر دو در جام 
چرا بر من به تلخى گردد ايام؟
تو با شكّر توانى كرد اين شور 

نه با شيرين كه بر شكّر كند زور
شكرريز تو را شكّر تمام است 

كه شيرين شهد شد وين شهد خام است
به شيرين از شكر چندين مزن لاف 

كه از قصّاب دور افتد قصب باف
به شكّر نشكند شيرينى كس 

لب شيرين بود شكّرشكن بس
شكر خواهى و شيرين نيز خواهى 

شكار ماه كن يا صيد ماهى 
هواى قصر شيرينت تمام است 
درِ كوى شكر دانى كدام است

ز شيرين مهر بردارم دگر بار 

شكرنامى به چنگ آرم دگر بار
3. 8. تناسب شيرين با حلوا:

من آن شيرين درخت آبدارم                                                                   
كه هم حلوا و هم جلاّب دارم 

نبايد كز در شيرين زبانى 
خورد حلواى شيرين رايگانى

كلاً 6 بار از اين آرايه استفاده شده است.
3. 9. تناسب شيرين با خرما:
مى رنگين زهى طاووس بى مار 
لب شيرين، زهى خرماى بى خار

3. 10. تناسب شيرين با رطب:
رطب خور، خار ناديدن تو را سود 

كه بس شيرين بود حلواى بى دود 
اين تناسب كلاً 7  بار برقرار شده است.

3. 11. تناسب شيرين با نخل:
چرا نخل رطب بردل خورد خار؟ 

مگر كو هم به شيرين شد گرفتار؟
3. 12. تناسب شيرين با قند:

حلاوت هاى شيرين شكرخند 
نى شهرود را كرده نى قند

گره بر دل چرا دارد نى قند؟ 
مگر كو نيز شيرين راست در بند؟

3. 13. تناسب شيرين با شهد:
شكر ريز تو را شكّر تمام است 

كه شيرين شهد شد وين شهد خام است
چو شيرين در مداين مهد بگشاد                                                               

ز شيرين لب طبق ها شهد بگشاد 
گر آيد خسرو از بتخانة چين                                                                 

ز شورستان نيابد شهد شيرين 
كه شيرين گويد اى بدمهر بدعهد                                                         

كجا آن صحبت شيرين تر از شهد؟ 
 چو شمع شهد شيرين برفروزد                                                             

 شكر بر مجمر آنجا عود سوزد 
برو هم با شكر مى كن شكارى                                                               

تو را با شهد شيرين نيست كارى 
گهى مى كرد شهد باربد نوش                                                               

گهى مى گشت با شيرين هم آغوش 
13 بار از اين تناسب سود جسته است

3. 14. تناسب شيرين با مگس:
دگر باره شد از شيرين شكرخواه 
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كه غوغاى مگس برخاست از راه
3. 15. تناسب شيرين با نوش: 

وز آن شيرين سخن شيرين مدهوش                                                      
همى خورد آن سخن ها خوش تر از نوش 

چو شيرين گوش كرد آن پند چون نوش                                              
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش 

بخور، كاين جام شيرين نوش بادت                                                       
به جز شيرين همه فرموش بادت 

ز جان شيرين ترى اى چشمة  نوش                                                      
سزد گر گيرمت چون جان در آغوش 

ملك چون شد ز نوش ساقيان مست                                                      
غم ديدار شيرين بردش از دست 

نخواهم كردن اين تلخى فراموش                                                        
كه جان شيرين كَند، مريم كُند نوش 

چو شيرين ساقى اى باشد هم آغوش                                                       
نه شير ار زهر باشد هم شود نوش       

نبيد تلخ با او مى كنم نوش                                                                 
ز تلخى هاى شيرين گر كنم گوش 

حديثم را چو خسرو گوش مى كرد                                                     
ز شيرينى دهن پرنوش مى كرد 

4. تضاد
 4. 1. بين شيرين و تلخ:

معمولاً اين تضاد در قالب آراية ايهام تضاد ظاهر مى شود. 28 بار از 
اين آرايه استفاده كرده است؛ از آن جمله:

چو از جام نبيد تلخ شد مست 
حكايت را به شيرين باز پيوست

چو شيرين از چنين تلخى خبر يافت 
نفس را زين حكايت تلخ تر يافت

چو نام من به شيرينى برآيد                                                                       
اگر گفتار من تلخ است، شايد 

ملك بر ياد شيرين تلخ باده                                                                      
لبالب كرده و بر لب نهاده 

نه بس شيرين شد اين تلخ دو تا پشت                                                    
چه شيرين كز ترُش روى مرا كشت 

نبيد تلخ گشته سازگارش                                                                      
شكسته بوسة شيرين خمارش   

در اين افسانه شرط است اشك راندن                                                       
گلابى تلخ بر شيرين فشاندن 

يكى روز از خمار تلخ شد تيز                                                               
به خلوت گفت شيرين را كه برخيز 
4. 2. تضاد ميان شيرين و زهر:
چو شيرين ساقى اى باشد هم آغوش 
نه شير ار زهر باشد هم شود نوش

چنين گويند شيرين تلخ زهرى 
به خوردش داد از آن كو خورد بهرى

5. جناس زايد
تنها بين شيرين و شير ديده شد:

دل شيرين حساب شير مى كرد 
چه فن سازد در آن تدبير مى كرد

چو شاپور اين حكايت را به سر برد 
غم شير از دل شيرين به در برد

ستد شير از كف شيرين جوانمرد 
به شيرينى چه گويم چون شكر خورد

هميدون شير اگر شيرين نبودى  
به طفلى خلق را تسكين نبودى 

6. مبالغه در توصيف شيرينى شيرين:
همه تن در تو شيرينى نهفتند 

به كم كارى تو را شيرين نگفتند
به شكّر بر ز شيرينيش بيداد 

وز او شكّر به خوزستان به فرياد
نظامى از اين ترفند ادبى 14 بار سود جسته است.

7. حسن تعليل:
بهره  بار   6 هنرى  شگرد  اين  از  شيرين  وصف  در  بزرگ نمايى  براى 

گرفته است؛ از جمله: 
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گره بر دل چرا دارد نى قند؟ 
مگر كو نيز شيرين راست در بند؟
چرا نخل رطب بر دل خورد خار؟ 
مگر كوهم به شيرين شد گرفتار؟

8. ايهام تناسب شيرين با خسرو:
واضح است در تمام شواهد واژة ايهامى شيرين است كه مى تواند دو 

معنى داشته باشد نه خسرو:
گر آيد خسرو از بتخانة چين 
ز شورستان نيابد شهد شيرين
دل خسرو رضاى من بجويد 
به ترك شكّر شيرين بگويد

چو خسرو بر سر كوى شكر شد 
سپاهان قصر شيرينى دگر شد

كنيز از كار خسرو ماند مدهوش 
كه شيرين آمدش خسرو در آغوش

9. ايهام تناسب شيرين با شكر:
چون هر دو واژه داراى دو معنى است، بنابراين:

9. 1. شاعر گاهى شكر را در معنى ايهامى با شيرين متناسب 
مى كند:

مگر شيرين از آن صفرا خبر داشت  
كه چندان سركه در زير شكر داشت

كه با شيرين چه بازى كرد پرويز؟ 
عروس اينجا كجا كرد او شكرريز؟

جوان شد گلبن دولت دگر بار  
ز تلخى رَست شيرين شكربار
زبان بگشاد با عذرى دل آويز 

ز پرسش كرد بر شيرين شكرريز
ز شكّر هر يكى تنگى گشاده 
ز شيرين بر شكر تنگى نهاده

نخستين پيك بود آن شكّرين جام 
كه از خسرو به شيرين برد پيغام

شكارى چون شكر مى زد ز هر سو 
برآمد گرد شيرين از دگر سو

9. 2. گاهى شيرين را در معنى ايهامى با شكر متناسب مى كند:
سرش سوداى بازار شكر داشت 

كه شكّر هم ز شيرينى اثر داشت
چو خسرو بر سر كوى شكر شد 
سپاهان قصر شيرينى دگر شد

ز شيرينى كه آن شمع سحر بود 
گمان افتاد او را كان شكر بود
چو شمع شهد شيرين برفروزد 
شكر بر مجمر آنجا عود سوزد

چو من شيرين سوارى زينى ارزد 
عروسى چون شكر كاوينى ارزد
برو هم با شكر مى كن شكارى 

تو را با شهد شيرين نيست كارى 
هواى قصر شيرينت تمام است 
سر كوى شكردانى كدام است

9. 3. گاهى هم شكر و هم شيرين، هر دو در دو معنا در كنار 
هم ظاهر مى شود:

سخن چون بر لب شيرين گذر كرد 
هوا پر مشك و صحرا پر شكر كرد

به شكّر بر ز شيرينيش بيداد 
وز او شكّر به خوزستان به فرياد

همه چيزيت هست از خوب رويى  
ز شيرين شكّرى و نغزگويى 
همان شيرينى پارينه دريافت 

به شيرينى رسد هر كو شكر يافت
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چو بگرفت از شكر خوردن دل شاه 
به نوش آباد شيرين شد دگر راه

شكر در تنگ شد، تيمار مى خورد 
ز نخلستان شيرين خار مى خورد

شه از سوداى شيرين شور در سر 
گدا زان گشته چون در آب شكّر

كسى كز جان شيرين بازماند 
چه سود ار در دهن شكّر فشاند
شكر هرگز نگيرد جاى شيرين 
بچربد بر شكر حلواى شيرين

چمن خاك است چون نسرين نباشد 
شكر تلخ است چون شيرين نباشد

شكر گر چاشنى در جام دارد 
ز شيرينى حلاوت وام دارد
ز شيرينى بزرگان ناشكيبند 

به شكّر طفل و طوطى را فريبند
هر آبى كان بود شيرين بسازد 
شكر چون آب را بيند، گدازد
به شكّر نشكند شيرينى كس 

لب شيرين بود شكّرشكن بس
به جان داروى شيرين ساز كردى 

ولى روزه به شكّر باز كردى
شكر

نظامى با استفاده از واژة «شكر» اين صنايع بديعى را مى سازد:
1. جناس تام: 

شكر را يك بار در معنى شكر خوراكى و بار ديگر در معنى خاص شكر 
اصفهانى به كار مى برد:

برون آمد شكر با جام جلاّب 
دهانى پر شكر، چشمى پر از خواب

شكرنامى كه شكّر ريزد، او بود 
نباتى كز سپاهان خيزد، او بود

از اين آرايه 12 بار استفاده شده است.
2. ايهام: 

شكر را با دو معنى نام خاص و شكر خوراكى به كار مى برد:
ز شيرينى كه آن شمع سحر بود 
گمان افتاد او را كان شكر بود
همان شيرينى پارينه دريافت 

به شيرينى رسد هر كو شكر يافت
چو بگرفت از شكر خوردن دل شاه 

به نوش آباد شيرين شد دگر راه

كلاً از اين شگرد ادبى 38 بار استفاده كرده است.
 3. تناسب 

بخش  (در  معنى  دو  هر  در  شيرين  و  شكر  ميان  تناسب   .1  .3
مربوط به شيرين اشاره شد.)

3. 2. تناسب شكر و مگس:
ملك را فرّخ آمد فال اختر  

كه از چندين مگس چون رست شكّر
4. 3. تناسب شكر و طبرزد:

ز بس خنده كه شهدش بر شكر زد 
به خوزستان شد افغان طبرزد

شكر پاسخ به لطف آواز دادش 
جوابى چون طبرزد باز دادش

و زان پس مهر لؤلؤ بر شكر زد 
به عنّاب و طبرزد بانگ برزد

طبرزد را چو لب پرنوش كردى 
ز شكّر حلقه ها در گوش كردى 

گلت چون با شكر همخواب گردد 
طبرزد را دهان پرآب گردد

3. 4. تناسب شكر و قند:
چه ديد؟ الحق بتانى شوخ و دلبند 
سرايى پرشكر، شهرى پر از قند

چو زين گرمى برآساييم يك چند 
مرا شكّر، مبارك شاه را قند

چو ما را قند و شكّر در دهان هست 
به خوزستان چه بايد درزدن دست؟

چو قند از حقة كاووس دادى  
شكر كالاى او را بوس دادى 

3. 5. تناسب شكر و انگبين:
ملك چون ديد كآمد نازنينش 

ستد داد شكر از انگبينش 
به نوش آباد آن خرماى در شير 

شكر خواند انگبين را چاشنى گير
3. 6. تناسب شكر و جلاّب:
در آب چشمه سار آن شكّر ناب 
ز بهر ميهمان مى ساخت جلاّب

دهان از بوسه چون جلاّبِ تر كرد 
ز بوسه دست شه را پُر شكر كرد

برون آمد شكر با جام جلاّب 
دهانى پر شكر، چشمى پر از خواب

چو از نزل زرافشانى بپرداخت  
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ز جلاّب و شكر نزلى دگر ساخت
3. 7. تناسب شكر با نوش: 

ز بس كآورد ياد آن نوش لب را                                  
دهان پرآب شكّر شد رطب را 

شكرلفظان لبش را نوش خوانند                                 
ولى عهد مهين بانوش دانند 

چو نوش باده از لب نيش برداشت                                
شكر برخاست شمع از پيش برداشت 

4. ايهام تناسب: 
در قسمت «شيرين» به تفصيل بيان شد.

5. تضاد 
5. 1. تضاد شكر و زهر:

بس است اين زهر شكّرگون فشاندن 
بر افسون خوانده اى افسانه خواندن

5. 2. تضاد شكر و تلخ:
چمن خاك است چون نسرين نباشد 
شكر تلخ است چون شيرين نباشد

جوان شد گلبن دولت دگر بار 
ز تلخى رست شيرين شكربار

6. اغراق 
اغراق در توصيف شكرين بودن شكر:

به شكّر بر ز شيرينيش (= شيرينى شكر) بيداد 
وز او شكّر به خوزستان به فرياد

به زير هر لبش صد خنده بيش است 
لبش را چون شكر صد بنده بيش است

رطب پيش دهانش دانه ريز است 
شكر بگذار، كو خود خانه خيز است 

نتيجه 
1. نظامي شاعري سخنور است كه در ضمن بيان مطالب، تمام 

شگردهاي بياني و بديعي را به خوبي به خدمت مي گيرد.
2. نظامي در تمام منظومه هايش شيوة سخن آرايي را پيشه كرده 

است و سخن بدون آرايش را نمي پسندد.
3. سخن آرايي نظامي هرچند گاهى مبالغه آميز مي نمايد، اما ملال آور 

نيست.
4. نظامي وقتي سوژه اي براي هنرنمايي به  دست مي آورد، تا آنجا 

كه بتواند با آن لفّاظي مى كند.

پى نوشت
* عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد شوشتر و دانشجوى دكترى 

دانشگاه اصفهان (مقاله ارائه شده به همايش حكيم نظامى گنجوى). 

كتابنامه
- نظامى گنجه اى، الياس بن يوسف، 1376، خسرو و شيرين. با تصحيح و 
حواشى حسن وحيد دستگردى. به كوشش دكتر سعيد حميديان. چاپ اول، 

تهران: نشر قطره.
- --------------، 1376، ليلى و مجنون. با تصحيح و حواشى حسن 

وحيد دستگردى. به كوشش دكتر سعيد حميديان. چاپ اول، تهران: قطره.
- شميسا، سيروس، 1374، سبك شناسى شعر. چاپ اول، تهران: فردوس. 

- غلامرضايى، محمد، 1377، سبك شناسى شعر پارسى از رودكى تا شاملو. 
چاپ اول، تهران: جامى.

پنج گنج نظامى گنجوى
دكتر  آقاى  تصحيح  به  گنجوى  نظامى  مثنوى هاى  مجموعة 
سال 1363  (از  سال  چند  طى  اين  از  پيش  كه  ثروتيان،  بهروز 
 86 سال  در  بود،  شده  منتشر  توس  انتشارات  توسط  تا 1379) 
در  مصحح  بازنگرى هاى  با  اميركبير،  انتشارات  توسط   87 و 
نسخه بدل ها و توضيح برخى ابيات، مجدداً منتشر شده است. اين 
مجموعة آثار شامل مثنوى هاى مخزن الاسرار، ليلى و مجنون، 

خسرو و شيرين، هفت پيكر، شرفنامه و اقبالنامه است.
 اين مثنوى ها هركدام در مجلدى جداگانه منتشر شده و هريك 
شامل مقدمة مصحح در بيان شيوة تصحيح و نسخ مورد استفاده، 
برخى زواياى انديشة نظامى و نكاتى در باب مثنوىِ مورد نظر 
است. پس از متن اشعار، كه اختلاف نسخ را نيز در پاورقى دارد، 
توضيحات و شرح ابيات آمده است. دكتر ثروتيان هرجا كه بيتى 
را محتاج توضيح يافته و نكته اى را در بيت نيازمند شرح دانسته، 
توضيحاتى دربارة آن آورده است. در مجموعة مثنوى هاى نظامى 
كه به اين صورت منتشر شده، كمتر بيتى بدون توضيح رها شده 

است.
تركيبات  و  اصطلاحات  و  عبارات  شامل  واژه نامه اى  انتها،  در   
كه  است  آمده  بيت  و  صفحه  شمارة  به  ارجاع  با  نظامى  ابيات 
اين فهرست، راهنماى بسيار مفيدى براى پژوهشگران محسوب 
مى شود. فهرست منابع و مآخذ مورد استفادة مصحّح در تصحيح 
مثنوى هاى نظامى و فهرست اعلام متن نيز در آخر كتاب آمده 

است.
  براى برخى از مجلدّات، كشف الابيات نيز تنظيم شده است؛ در 

عوض، در برخى از مجلدّات واژه نامه به چشم نمى خورد.

تصحيح دكتر بهروز ثروتيان




